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ما  زیار بیــژـنــی    



مــن می خواهــم مامــان بشــوم. امیــری بغــل 
دســتی مان، می گویــد مــا نمی توانیــم مامــان 
بشــویم، امــا بابایمــان می گویــد امیــری غلــط 
کرده، هیچکس نمی تواند بگویــد ما چه کاری 
نمی توانیم بکنیــم جــز مامانمان. البتــه ما به 
بابایمان نگفتیم که می خواهیم مامان بشویم، طفلکی گناه دارد. 
او هم مثل هر بابایی دلش می خواهد مــا راهش را ادامه بدهیم و 
بابا بشویم. ولی بابا بودن خیلی سخت اســت و اصلاً مزایا ندارد و 
ما باید حواسمان باشــد که گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم. 
امیری می گوید نمی شــود از ایــن ضرب المثل اینجا اســتفاده کرد، 

ولی امیری غلط کرده، ما استفاده می کنیم. 

ما می خواهیم مامان بشویم چرا که مامان شدن خیلی مزایا دارد. 
وقتــی مامــان بشــویم هــم روز مــادر کادو می گیریــم هــم روز دختر 
هــم روز جهانی زن هــم روز معلــم. بالاخره مامانمــان نقش معلم 
دوممان را هم در خانه دارد دیگر. تازه روز آشــپز و روز زنان خانه دار 
و روزهــای دیگری هم هســت کــه بابایمان بایــد برای مامــان طلا و 
گل بخــرد. با یــک حســاب سرانگشــتی می فهمیم کــه اگــر مامان 

بشویم به صرفه تر است؛ چون اساســاً یک روز مرد بیشتر نداریم 
و تازه هدیه همان هم یا جوراب است یا هرچی که بابایمان پولش 
را بــه مامــان بدهــد. تــازه مامان هــا همیشــه گوگولــی و خوشــگل 
و مهربان انــد ولــی ســبیل باباهــا صــورت آدم را خط خطــی می کند. 
مامان ها دست هایشان همیشه نرم اســت اما باباها دست های 
خش دار دارند کــه آدم وقتی می خواهد دستشــان را بگیــرد، مدام 
دلــش قیلی ویلی مــی رود. مامــان ها بلدنــد پیتزا و کیک شــکلاتی 
درســت کنند و مــا اگــر مامان بشــویم تــا ابد بــرای خودمــان کیک 
شکلاتی درست می کنیم. تازه رویش هرچقدر بخواهیم اسمارتیز 
هم می ریزیــم ولــی قبلش بایــد بــه بابــای بچه هــا بگوییم ســر راه 
اســمارتیز بخرد و بابای بچه ها هم همیشــه یادش می رود بخرد و 
ما کیک شکلاتی خالی می خوریم که باز بهتر از هیچی است. کاش 
می شد ما با حفظ سمت بابا هم باشــیم تا خودمان اسمارتیز هم 
بخریم. امیــری می گویــد آدم نمی تواند در یک لحظه دو نفر باشــد. 
ما یک بار خواستیم هم ســر درس و مشقمان باشــیم و هم فیفا 
بازی کنیم، نشد. پس ضمن اینکه امیری غلط کرده، این بار راست 

می گوید، نمی شود!

پذیرایی یمنی
شده وقت مانور آخرتان 

گیر کرده ست توی گِل خرتان

تا که آمد صفیر موشک ها
رفت بالا صدای عرعرتان

سر و پای برهنه گرخیدید
ریخت بدجور کرکتان، پرتان

آبروی شماست می ریزد
هردم از توی پاچه ی تَرتان!

می خورید از همه طرف ترکش
آبکش شد تمام پیکرتان

یمن آماده پذیرایی ست!
می رسد هرکجا به محضرتان

گاه چون چوب لای چرخ شماست
ولی این بار کرده پنچرتان

نشده خوب جای ضربت قبل
می خورد ضربه جای دیگرتان

سنگ توی سرید از هر سو
می خورد کی به سنگ پس سرتان؟

قابل التیام نیست به کل
زخم کاری به قلب لشکرتان

زود تسلیم شو مفری نیست
ترکیده ست چون که سنگرتان

باید از روی نقشه محو شوید
می شود رفته رفته باورتان
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 vip روزهای
چو خواهی که شوی حاجت روا اصرار خوب است

شتر دیدی ندیدی، یا کریم انکار خوب است

 سه روز ویژه را آپدیت کردی توی هاردم
شود ویروس کشی، این نفس بدافزار خوب است

کنم ریلکس در ویلای وی آی پی ات ای یار
کمی هم استراحت یا ودود! انگار خوب است

همین که معتکف در خانه ات یک جا نشستم 
نکردم پول ها را نفله در بازار خوب است

و من مشغول نقل خاطرات قوم همسر 
در این دورهمی بنشینی و بیکار، خوب است؟

دعای "ربنا زوجاً وکیلاً" را شنیدم
سپس گفتم نماز جعفر طیار خوب است!

سر سجاده با تسبیح چینی ذکر العفو
ولی به کوری چشمان استکبار خوب است!

زدم عطسه دم رفتن، بمانم باز اینجا؟
خرافات است می دانم ولی این بار خوب است
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پسری دارم، روز نداره...
بیانیه  پسران رنج کشیده در حمایت از روز پسر در تقویم کشور

ما پســران مظلــوم و کم توقــع این ســرزمین، 
ضمن حمایت از پیشنهاد ثبت روز ملی پسر 
، از مســئولین ذیربط  در تقویم رســمی کشور
خواســتاریم کــه هرچــه زودتــر این پیشــنهاد 
میمــون و مبــارک را در دســتور کار قــرار داده 
و تصویب کنند تا ما پســران هم در کنار روز رســمی عسل، خرما، 
، زیتون و زرشــک، یــک روز رســمی در تقویم داشــته  زعفــران، انــار
باشــیم. در همیــن راســتا توجــه همــگان را بــه نــکات زیــر جلــب 

می نماییم:

1. از همیــن الآن بــا صدایــی رســا اعــلام می داریــم، ضمــن این کــه 
 ، تهیه  هدیه  روز پســر بــر تمامــی اعضــای فامیل به خصــوص پدر
مادر، خواهر، همســر، پدرزن و مادرزن به صــورت جداگانه الزامی 
است؛ هدیه  مذکور تحت هیچ شرایطی نباید جوراب )اعم از نانو 
و غیرنانــو( باشــد. عواقب ســرپیچی از این بند، برعهده  شــخص 

خریدار جوراب خواهد بود.

2. خرید کادو برای روز پســر، به  هیچ عنــوان نافی تهیــه  کادو برای 
ســایر مناســبت های مرتبط بــا جنــس مذکــر نخواهد بــود. فلذا 

کادوی روز مرد، کادوی تولد، کادوی ختنه سورون، کادوی قبولی 
دانشگاه و... همچنان به قوت خود باقی است.

3. از آن جایــی که روز ملی پســر خیلی دیرتر از چیزی که شایســته  
آن بــود، قــرار اســت وارد تقویم رســمی کشــور شــود، در نتیجه تا 
اطــلاع ثانــوی شــامل پســران قدیــم کــه در حســرت داشــتن یک 
روز در تقویم رســمی کشــور پیر شــدند هم می شــود و بــر بانوان 
این ســرزمین لازم اســت که ریــش و موی ســپیدان جامعــه را نیز 
ح تبریک گویی و کادودهی به شــمار آورند و به بهانه   مشمول طر

نبودن پسر جوان در خانواده، این روز مهم را نپیچانند.

در پایــان ضمــن حمایت مجــدد از ایــن تصمیــم پسرشــادکن، از 
تمامی دستگاه های ذیربط و بی ربط خواهشمندیم که به محض 
ورود روز پســر بــه تقویــم رســمی، اجــرای جشــن ها و برنامه هــای 
شاد، باشــکوه، و طویل المدت را در دســتورکار خود قرار دهند تا 
کمی از آلام پســران روزِ پســرندیده  ی این ســرزمین کاسته شود. 
بــه امیــد روزی که هیچ پســری، بــدون داشــتن یــک روز در تقویم 

رسمی، سر بر بالش نگذارد.
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افتاد؟کپ کن

آورده انــد شــخصی بــا دلهــره ای که 
بــه ســبب نقــض حریــم خصوصی 
برایش به وجود آمده بود، شــتابان 
به دیوان حافظ پناه برد و صفحه ای 
از آن را گشــود و تنهــا بــا خوانــدن 
بیت اول شــروع به چاک کردن گریبان خویــش کرد و با 

خواندن تفسیر آن نعره ها زد:

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد 

تفســیر: ای صاحــب فــال! مدتی ســت کــه دلــت مثــل 
ســیر و ســرکه در حــال جوشــیدن اســت و حافــظ بــه 
تــو حــق می دهــد! چنــد روز گذشــته کــه در آینــه یکــی از 
مغازه هــای خیابــان جام جــم بــرای خــودت شــکلک در 
مــی آوردی، فــردی بــی ادب بی اجــازه از تو عکــس گرفته  
و در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــت. ای 
دوست! ناراحتی سودی ندارد، بالاخره در جهان هستی 
هر شــخص به چیزی شهره خواهد شــد. مثلاً »منم که 
شهره شهرم به عشــق ورزیدن«، حال شــما هم شهره 
شکلک هستی و عارف هم به قیافه ات قهقهه می زند. 
بایــد قــوی باشــی! ایــن روزهــا چــرخ اقبالــت برعکــس 
می چرخد و به ســبب هک شــدن یکــی از اکانت هایت، 
آدرس خانــه  و غذاهایــی کــه ســفارش می دهــی و حتــی 
مکان هایــی کــه مــی روی را خیلی هــا می داننــد، عکــس 
شــکلک کــه اینقــدر ناراحتــی نــدارد! حافــظ بــرای شــما 
و  غصه هــا  و  مشــکلات  از  دوری  بــرای  دارد؛  راه حلــی 
اندوه ها تا زمانی که همه چیز به روال ســابق بازگردد، به 
کوه و دشت پناه ببرید تا کمتر کسی شما را بشناسد و 

زندگی آرامی داشته باشید.
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یکبار و دوبار نه فراوان کپ کن
فاتح به سرت خورده کماکان کپ کن

از ضربه مغزی ملایم مردی؟!
از قدرت موشکی ایران کپ کن

فاتح میومد یکی یکی همچون باد
می زد چپ و راست توی گوش موساد

انگار به بنیامین و بایدن می گفت:
افتاد اَبَرقدرت بنگی؟! افتاد؟!
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حَراجیِ جَراحی!
سلام خانم.  

سلام.  

راجع به دستگیر شدنتون توضیح می دید؟  

  من فقط در حضور وکیلم صحبت می کنم.

  خانم! مــن قاضی نیســتما... من خبرنــگارم. اومدم این جــا تا روز 
دوم بهمن، به مناســبت روز حیوانات خانگی، از رعب و وحشت 

مردم از دیدن این کروکودیل در سطح شهر گزارش بگیرم.

  کروکودیــل چیه آقای محترم! این پشــمکِ من یه گربه ملوســه. 
امروز هم یه کم عصبانی شــد، توی اون شــلوغی بیست  سی نفر 

رو زخمی کرد. من چی کار کنم که مردمِ توی پارک زیادن.

  آهان. پس گربه ســت. حالا چرا دو ســریِ بیســت تایی دندون به 
این بزرگی داره؟

  چهل ونه تومــن دادم تا فکش رو جــادار کــردن. پنجاه ونه تومن 
هــم واســه ش دنــدون لمینیــت شــده کاشــتن. بمیــرم بــراش؛ 

حیوونی خیلی لاغر شده بود. گفتم یه کم غذا بخوره جون بگیره.

  درســته. فقط چرا پــوزه ش درازه این قدر؟ پوزه نیســت و دماغه. 
تازه اندازه ش هم خوبه. باهم رفتیم جراحیِ بینی و سی ونه تومن 
دادم، گفتم واســه من رو عیــن قبل گربه و واســه گربــه م رو عین 

قبل من کنن. تازه جراحی رو حراج کرده بودن. توی آف پاییزه، اینا 
رو برداشتم.

  یعنی قبلش بینیِ شما این قدر بود؟

  این جا کوچیکه، بینی پشــمک دراز دیده می شــه. تــوی ویلامون 
من این همه دماغ نداشتم. 

  چرا دماغ خودتون رو عمل کردید؟

  من فقط مشــکل پلیــپ داشــتم و عمل زیبایــی نکــردم. فقط با 
پشمک تعویض دماغ داشتیم.

  ناخُناش چی؟ اینم ناخنای شماست؟

  نه خیر. شمشــیری دیزاین شــده! این توی آف بلک فرایدی بود 
که با نوزده تومن کاشت زدم براش.

  حالا چرا پشمک تون رنگ پوستش سبزه؟

  من از رنگ خودش که قهوه ای بود خوشم نمی اومد. این جوری 
باید اسمش می شــد فندق. من صولتی بیشتر دوست داشتم. 
دادم دام پزشــکِ رنــگ کار بــا نــوزده و نهصد رنگش کنه. نســبت 
اکسیدان و N6 با هم جور نشد، پشماش سوخت. دفعه ی بعد 
ج، اون جا رنگ کنن برام. یه آرایشــگر خوب م نداره این  می برم خار

مملکت.
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   ن
علیرضا عبدی    

و  ریست
اتــ

ک
ری

کا 
   

سید محمد سالم    

تقدیم 
به بابام

پشت و پناهم در همه ایام بابام
مظلوم و زحمتکش ولی گمنام بابام

هرچند طوفانی به دل دارد چو دریا
اما همیشه مهربان، آرام بابام

بوده ست در طول حیات خود مخالف
بارِنگِ دیش، دیم دیم دیریم دیش دام بابام

با هشت فرزندی که بهر کشور آورد
کرده ست با جان یاری اسلام بابام

جبهه نرفت اما مرتب پای اخبار
می گفت هرشب مرگ بر صدام بابام

هر شب خبر از اختلاسی در خبرهاست
آن مختلس را می کند اعدام بابام

اعضای برجامی نه شش تا، هفت تا بود
چون بود پای ثابت برجام بابام

همواره اوضاع مرا از دوستانم
رندانه فرموده ست استعلام بابام

هم موقع بیداری و هم خوابمان را
با دادهایش می کند اعلام بابام

با دست و دلبازی بالا یک هزاری
بر پاکبان ها می دهد انعام بابام

گوید که حیف از نان، نمک شناس خائن
بر هرکسی کرد انتقاد از شام بابام

بعد از لج ناقد زند با خشم بسیار
یک گاز محکم بر پیاز خام بابام

در راستای تربیت گاهی بخواند
ما را به نام بچه ی احشام بابام

آنکه کشید از دست ما چی! بود مادر
آنکه گرفت از دست ما سرسام بابام

مادر به جای خود ولی باید بگویم:
عشقم، تمام هستی ام، دنیام بابام

شاعر 
    

ی    
جان

احمد رفیعی وردن
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تــ
کا

ا ری
علی لادن       ک

سالروز جشن 
امضای برجام

روزی گذشت یک موتوری از گذرگهی 
فریاد شوق دید که برخاسته ز خیل

پرسید زان میانه ز یک دختر جوان
بانو چه جای رقص بُود جنب گاردریل؟

با عشوه گفت دخترک؛ آهسته ساقیا!
ای بی خبر ز گاردین و تایمز و دیلی میل

تسلیم دیپلماسی ما شد جهان، ببین
تأثیر پرت کردن خودکار یا ایمیل

 

آن گل که بیشتر به چمن می دهد صفا
اینک زده ست گل به سر ما، به شرح ذیل؛

حل کرده است مسئله آب شرب را
طفلی کشیده آب ز اعماق چاه ویل

تحریم های ما همه بالمره لغو شد
بوی نویی ارپلن آید ز نفت شیل

گفت آن جوان که اولاً آن شیل نه، شِل است
آن هم حقوق ماست که گشته ست حیف و میل

ما را به رنگ ریش فلانی فریفتند
آنگه چو قورباغه آب پز نمود میل

آری دو بار گل زده اما به ما زده
درمان نیش پشه شده جفتک رتیل

با خنده کرده است توی پاچه وطن
برجام را که زلزله ای هست ضمن سیل

ساسپند را ندیده اگر قهرمانتان
این  دفعه متن را بنویسید با بریل

ماندم چرا شکسته چنین استخوان خلق
وقتی قطار مملکت افتاده روی ریل

از جیب کاپشن موتوری بعد در فضا
پیچید خش خشی که؛ »ممد، ممد، کمیل«

تاریخ ایستاد و کسی بر کتیبه ها
هک کرد نام کودک برجام، با دریل

ر 
شاع

    
زهرا فرقانی    

حقوق بشر 
برای جامعه ی 
پشه ها

چنــدی پیــش خبــری دیدم کــه دانشــمندان 
در حــال ســاخت وســیله ای بــرای ارتبــاط بــا 
حیوانات هســتند. بعید هم نیســت. امروزه 
خیلی از پیشــرفت خطرناک هوش مصنوعی 
صحبــت  بشــر  حیــات  بــرای  خطراتــش  و 

می شود؛ اما کسی از هوشمند شدن حیوانات نمی ترسد.

تصــور کنیــد در آینــده پشــه های ســخنگو وارد خانــه مــا شــده و 
بگوینــد اینجا خانــه ماســت. قبــلاً انســان هایی در خانــه بغلی با 
اســپری پیف پاف ماجــرای تلــخ هولوکاســت را بــه وجــود آوردند، 
منتهــا چون خونشــان تلــخ بود، مــا خانــه شــما را می گیریــم. تازه 
زندگــی  اینجــا  مــا  اجــداد  می گویــد  هــم  باستان شناســی  نتایــج 
می کردند که شــما نامردها جنازه شــان را با جاروبرقی به زباله دان 

تاریخ فرستادید.

البته مشکلی نیست. اگر شما قبول کنید خانه را به ما بسپارید 
و خودتــان در دستشــویی اقامــت کنیــد، همــه مشــکلات حــل 
خواهد شــد! می توانیم با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنیم. 

فقط هر از چند گاهی خودتان بیایید ما بزنیم، برویم…

این طور هم فکــر نکنید که ما خانه شــما را دزدیده ایــم. نه! اصلاً! 
مــا دزد نیســتیم، مگس هــا دزد هســتند. تــازه آن هــا مجبورتــان 

می کنند همه خانه را دستشویی کنید. خود دانید.

یکهو به خودمان می آییم، می بینیم خانه دســت پشه هاست و 
حتی اجازه نمی دهند برویم سر یخچال. الان هم که دنیا پر شده 
از حامیان ســگ و گربه و همجنس باز و ازدواج با حیوانات و هزار 
کوفت و زهرمار دیگر. حتماً تا آن موقع اگر دستت موقع خاراندن 
بدنــت، اشــتباهی بخــورد و بــال چپ یــک پشــه در حال خــوردن 
خون گلاسه آســیب ببیند، پلیس وارد عمل می شود و آب و برق 
دستشــویی را هم قطع می کند تا آنجــا فقط بتوانی بنشــینی و به 

کارهای بدت فکر کنی.

خلاصه که دنیای بدی شده. مراقب پیشرفت تکنولوژی باشید. 
یکهو می بینید پشــه ای که چند وقت پیش دوست داشت یک 
گوســاله داشــته باشــد و بزند و برود، با حمایت طرفداران حقوق 

حیوانات، آدم ها را از خانه شان بیرون می کند.

داز  
پـرـ

نز 
ط

    
م    

ابراهیم کاظمی مقد
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رضا عطاران و پدران ساده  

در فیلم های عطاران معمولاً پدرها شــخصیتی به شــدت ســاده 
و از قشــر ضعیف جامعه هســتند ولی این نقطه قوت با نشان 
دادن پــدر به عنــوان یــک فــرد بدبخــت و بیچــاره کــه همیشــه 
توســری خور اســت و زندگــی خــودش را نمی توانــد جمــع کنــد، 
بــه نقطــه منفــی کارهــای او تبدیــل شده اســت. مهم تریــن ابزار 
کمــدی در فیلم هــای عطــاران هــم همیــن قــراردادن پدرهــا در 
موقعیت های مختلف بوده است، حتی اگر این موقعیت منجر 

به تحقیر یک پدر می شد.

در ســریال خاطره انگیــز »خانه بــه دوش« پــدری ســاده و صمیمی 
به نــام »آقا ماشــاءالله« بــا بــازی »حمید لولایی« را شــاهد هســتیم 
که دردســرهای زیادی بــرای بهبود اوضــاع اقتصادی خانــواده خود 
متحمــل می شــود. هرچنــد پــدر در این خانــواده نســبت بــه زن و 
فرزنــدان خود دلســوز اســت و هــرکاری بــرای آن ها انجــام می دهد 
ولی قرار گرفتن او در موقعیت هایی که مورد تمسخر پسرش و یا 

باجناقش قرار می گیرد، به شخصیت پدر لطمه وارد کرده است.

مرحــوم  برعهــده  پــدر  نقــش  گریخــت«  »متهــم  ســریال  در 
»ســیروس گرجســتانی« بود که داســتان آن بــاز هــم در فضایی 
ساده و خانواده ای گرم و صمیمی در جریان بود. در این سریال 
خانــواده ای را شــاهد بودیم کــه بعد از مهاجــرت به تهــران دچار 
چالش هــای زیــادی می شــد و محوری تریــن عضــو خانــواده هم 
خ می داد. هاشــم  »هاشــم« بود که تمامی اتفاقــات پیرامون او ر

اینبار به  مناسبت روز پدر، تصمیم گرفتیم سراغ پدرها در سریال های طنز تلویزیون و واکاوی نقش های آن ها برویم.
برای بررسی دقیق تر ســعی کردیم نقش پدر را در آثار کارگردان های مختلف بررسی کنیم تا ببینیم هر یک، پدر را چگونه 

در سریال های طنزشان به تصویر کشیده اند.

زنامه نگار
رو

و   
از

رد
ن  زارعی        طنزپ

رامی

به خوبــی نقش پــدری زحمتکــش، پرتــلاش و البتــه ســاده را به 
نمایش گذاشت که به خاطر بهبود شرایط خانواده، تمام تلاش 
خود را می کــرد و در ایــن راه با قــرار گرفتــن در موقعیت های طنز 
توانســت خنــده را بــر لــب مخاطبــان بنشــاند و همیشــه ایــن 

شخصیت را به خاطر داشته باشند. 

در »ترش وشــیرین« پــدری متفــاوت نســبت بــه کارهــای قبلــی 
عطــاران را شــاهد بودیــم. پــدر ایــن داســتان بــا بــازی »حمیــد 
لولایی« وضع مالی خوبی داشــت و عاشــق زنی از طبقه پایین تر 
از خــودش شــده بــود. همیــن تضــاد طبقاتــی باعــث اتفاقات و 
چالش های خنده داری در تقابل با بچه هــای خودش و بعدتر با 
فرزنــدان و داماد همســر جدیدش شــده بود. پدر او نیــز با بازی 
« توانســت به طنز بیشــتر ایــن کار کمک زیادی  »احمد پورمخبر
کند و نقش پدری که حامی تصمیمات پســرش بــود را به خوبی 
ایفا کرد. او توانســت با نشــان دادن موقعیت ها و شــوخی های 

پدر و پسری این سریال را جذاب تر کند.

در »بزنگاه« نیز باز این حمید لولایی بود که نقش پدر دو دختر جوان 
و دم بخت را برعهده داشــت. از جمله دغدغه هــای او به عنوان یک 
پدر، مســائل مربوط بــه ازدواج دخترهایش بــود که همین موضوع 
باعــث شــکل گیری موقعیت هایی می شــد که بیننــده را بــه خنده 
وا می داشــت. علاوه بر حمید لولایی، خــود رضا عطاران هــم در این 
ســریال نقش پــدر معتــادی را بازی می کــرد کــه همســرش از او جدا 
شده بود و با دختر خردسالش زندگی می کرد. هر چند نقش عطاران 
برای یــک فیلــم کمدی بســیار ســنگین و تلــخ بــود امــا در مجموع 

توانسته بود زبان طنز کار را نیز به خوبی نشان دهد. 

مهران مدیری و پدران برره ای  

کــه  اســت  کارگردانــی  و  نویســنده  دیگــر  مدیــری  مهــران 
ســریال هایش به شــدت بیــن مــردم طرفــدار دارد. مهم تریــن و 
شــاید بتوان گفت ماندگارترین سریال او »شــب های برره« بود. 
در ایــن ســریال »ســردارخان« و »ســالارخان« هــر دو فرزندانــی 
داشــتند که بــرای بهبــود موقعیــت آن هــا بــدون درنظــر گرفتن 
وجــدان و اخــلاق، دســت بــه هــر کاری می زدنــد. علاوه بــر ایــن 
از دامــاد و عــروس خــود هم بــرای حفــظ قــدرت و کســب منافع 
، به راحتی سوءاســتفاده می کردنــد. علیرغم فضــای طنز  بیشــتر
ســریال، همین نحوه رفتــار یک پدر بــا فرزندانش می توانســت 

به نحو بهتری نشان داده شود.

اگرچه در اغلب سریال های او خانواده به عنوان بخشی از داستان 
وجــود دارد، اما روابــط بین اعضای خانــواده و نقش هــای درون هر 
خانواده از اهمیت کمتری برخوردار هستند. نقش پدر در برخی از 
ســریال های دیگر مدیری نسبت به شــب های برره هم کمرنگ تر 
بود و سهم مهمی در پیش برد داستان و خلق موقعیت های طنز 
نداشت. هرچند در »پاورچین«، »نقطه چین« و »باغ مظفر« باز از پدر 
برای خلق موقعیت در داســتان استفاده شده اســت اما به روابط 

بین پدر و فرزندان اهمیت زیادی داده نشده است.

سروش صحت و پدران کمرنگ  

سروش صحت در مقام نویسنده و کارگردان در فیلم هایی مثل 
»شــمعدونی«، »ســاختمان پزشــکان« و »پژمان« تا حدود زیادی 
پدرانــی متفــاوت و پرموقعیــت در کمــدی را به نمایــش گذاشــته 
است. در شمعدونی که فضای داستان کاملاً خانوادگی و مرتبط 
با مســائل خانواده بــود، »محمد نــادری« و »حســن معجونی« در 
کنــار »محســن قاضی مــرادی« نقش هــای پــدر را در ایــن ســریال 
بازی می کردنــد. روابط پدر با همســر و فرزنــدان تا حــدود زیادی و 
به خوبــی در موقعیت هــای مختلف نشــان داده می شــد. متنوع 
بودن ســن و جنســیت فرزندان و متفاوت بودن دغدغه های هر 

کدام از آن ها به شکل گیری این روابط کمک زیادی کرده بود. 

در ســریال ســاختمان پزشــکان، یک پدر نســبتاً بی خیال بــا بازی 
»هوشــنگ حریرچیــان« داشــتیم کــه بــدون توجــه بــه اتفاقــات 
اطرافــش کار خــودش را می کــرد. همچنیــن همیشــه ناصــر پســر 
خلافکارش را نســبت به برادرش دکتر نیما افشــار ترجیح می داد، 
ولی با این وجود احترامش همیشــه حفــظ می شــد. در پژمان نیز 
بــاز هوشــنگ حریرچیــان بــه ایفــای نقــش پرداختــه بــود و نقش 
پدر پژمان جمشــیدی را بــازی می کرد کــه البته به جز چند شــوخی 
مختصــر و ثابت، نقــش زیادی در داســتان نداشــت و حتــی روابط 
بین او و پژمان هم زیاد نشان داده نشــده بود. در این سریال یک 
پدر دیگر هم با بازی »بیژن بنفشــه خواه« داشتیم که در زمان های 
نبودن همسرش سعی داشت مراقب پسرانش باشد. تا انتهای 
سریال این دغدغه و دلسوزی او جهت تربیت بهتر فرزندان ادامه 
دارد و ســعی می کنــد با گرفتــن معلــم و یا گذاشــتن وقت بیشــتر 
این کار را انجــام دهد و همین موضــوع هم باعث به وجــود آمدن 

موقعیت های طنز بیشتری در سریال می شد.

در سریال »لیسانسه ها« و »فوق لیسانسه ها« نیز شاهد پدرهایی 
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برای هر سه شخصیت اصلی سریال بودیم که البته هر کدام حضور 
و ایفــای نقــش متفاوتی داشــتند. مرحــوم »عــزت الله مهــرآوران« در 
نقش پــدر حبیب، پــدری فهمیده و حســاس نســبت به اعمــال و 
رفتار پسرش بود و ســعی داشــت از او مراقبت کند که گاهی اوقات 
باعث به وجود آمدن چالش های خنده داری با حبیب می شد. نقش 
پدر مازیــار را »کاظم ســیاحی« بــازی کرده  بود. پــدری معتاد و ضعیف 
کــه درگیر حــال خودش بــود و بــه حفظ موقعیــت و آبروی پســرش 
هیچ اهمیتی نمــی داد. قرار گرفتــن او در همیــن موقعیت های طنز 
حضورش را در داســتان پررنگ تر می کرد. »افشین سنگ چاپ« نیز 
نقش پدر مسعود را ایفا می کرد ولی نسبت به پدر های دیگر نقش 
کمتری در داســتان داشــت و به جز در صحنه هایی محدود، حضور 
تأثیرگذاری در سریال نداشــت. علاوه براین »بیژن بنفشه خواه« نیز 
در این سریال ها نقش پدر دختری که درحال ازدواج است را به خوبی 
ایفا می کند و قرار گرفتن او در موقعیت های طنزی که دامادش هم 

حضور دارد به طنز این کار کمک زیادی کرده است. 

رستگاری پدر در نون خ  

ســعید آقاخانی در مقام نویســنده و کارگردان در ســریال هایش 
خانــواده و روابــط بیــن آن هــا را به خوبــی با طنــزی شــیرین به هم 
آمیخته است. در سریال »خوش نشین ها«، سیروس گرجستانی 
نقش پدر خانــواده را بازی کرده اســت و به خوبی توانســته نقش 
پدری کــه در ظاهر ورشکســته شــده و خانواده اش نســبت به او 
بی اعتمــاد شــده اند را به نمایــش بگــذارد. چالش هــای او بــا علی 
صادقــی کــه نقــش پســرش را بــازی می کنــد و قــرار گرفتنــش در 
موقعیت هایی کــه مربوط بــه ازدواج پســرش و برخورد بــا پدر زن 

آینده او است، صحنه های خنده داری را خلق می کند.  

در سریال »زن بابا«، بازهم این مرحوم سیروس گرجستانی است 
کــه هنرنمایــی می کنــد و نقــش »عزیزآقــا« را بــازی می کنــد. پدری 
که همــه فرزندانش بــزرگ شــده اند و ازدواج کرده انــد و آخری هم 
در شــرف ازدواج اســت. این پدر قصــد ازدواج با مــادر دامادش را 
دارد و همین باعث به تکاپو افتادن ســایرین برای مانع شــدن از 
این ازدواج می شــود. از طــرف دیگر تصمیــم قاطــع عزیزآقا باعث 

به وجود آمدن موقعیت های طنزی در دل داستان می شد.

در »نقطــه ســر خــط« بــاز هــم خانــواده، محــور اســت و ایــن بــار 

»حمیــد لولایــی« با نــام »صمــد« نقــش پــدری را بــازی می کند کــه در 
موقعیت هایــی خــاص و خنــده دار گرفتــار می شــود و از طرفــی باید 

مراقب باشد که روابطش با پسر و دخترانش تحت تأثیر قرار نگیرد. 

در »نون خ« که شاید گل ســر سبد آثار سعید آقاخانی به حساب 
می آیــد، پــدر مهم تریــن شــخصیت داســتان اســت. آقاخانــی که 
نقش »نورالدین خــان زاده« را خودش بازی کرده اســت، به خوبی 
توانســته شــخصیت پدر را بــه نمایش بگــذارد. پــدری پرتلاش و 
زحمتکش، خانواده دوســت و بســیار محتــرم در نــزد دخترانش 
که کوچک تریــن بی احترامــی و بدرفتاری نســبت بــه او ندارند. در 
فضــای روســتایی داســتان، پــدران شــریف دیگــری را نیز شــاهد 
کــه همگــی دلســوز فرزنــدان خــود هســتند و بــدون  هســتیم 

تضعیف جایگاه پدر، طنز سریال با آن ها پیش می رود.

سیروس مقدم و پدری معمولی  

ســیروس مقدم دیگر کارگردانی است که ســاخت سریال های 
طنــز بــرای تلویزیــون را در کارنامــه دارد. در »پایتخــت«، »نقــی 
معمولــی« با بازی »محســن تنابنــده« توانســته به خوبی نقش 
پــدری معمولــی و شــبیه بــه اکثــر پدرهــای جامعــه در رابطــه بــا 
فرزندانــش را به نمایــش بگذارد. پــدری که علیرغــم درگیری ها 
و چالش های زیادی کــه دارد از دوقلوهایش غافل نمی شــود. 
در این ســریال پدر دیگــری را هم با بــازی »علیرضا خمســه« در 
نقــش »باباپنجعلــی« شــاهد هســتیم که به شــدت نســبت به 
نقی وابســته اســت و در کنار خانــواده او زندگی می کنــد. پدری 
که پیر شده و گاهی ذکرهایش قوت قلب برای دیگران است. 
همه افراد حاضر در ســریال ســعی می کنند احترام این پدر پیر 
را حفــظ کننــد، هرچنــد در موقعیت هایــی ایــن احتــرام توســط 
ارســطو نقض می شــود. لازم به ذکر اســت که در فصل ششــم 
پایتخت تــا حدود زیــادی احتــرام و حرمت پدر خدشــه دار شــد 
و همیــن موضوع باعــث بلند شــدن صــدای انتقاد بســیاری از 

مخاطبان این سریال شد.  

از دیگــر ســریال های طنــز ســیروس مقــدم می تــوان بــه »چــک 
برگشــتی« اشــاره کــرد. در آنجــا »امیــر جعفــری« نقــش پــدری را 
بــازی می کنــد که مدتــی بــه زنــدان افتــاده و همســرش از او جدا 
شده اســت و باید برای نشــان دادن خــودش به تنهــا فرزندش 
تمــام تــلاش خــود را بکنــد. ایــن فیلــم کــه موضــوع محــوری آن 
بحــث انتخابــات اســت بــا نشــان دادن موقعیت هــای مختلف 
این پدر در مواجه با چالش هایی که پیش رویش قرار می گیرد، 

صحنه های طنزی را خلق کرده است.

پدر زحمتکش در دودکش  

کارگردان دیگری که حتماً باید به آثار او پرداخت کســی نیســت 
جز »محمدحســین لطیفــی« که با ســریال های طنــز »دودکش« 
و »پــادری« توانســت بهتریــن نمونه هــای پــدر در ســریال طنز را 
، »هومن  به نمایــش درآورد. در ایــن ســریال های خانواده محــور
زحمتکــش  پــدری  کــه  داشــت  را  کار  اصلــی  نقــش  برق نــورد« 
زندگــی اش  تمــام  کــه  پــدری  درآورد.  نمایــش  بــه  را  محتــرم  و 
فرزندانــش بودنــد و تمــام تلاش خــود را بــرای خوشــحال کردن 
آن هــا حتــی بــا چیزهــای ســاده انجــام مــی داد. لطیفــی در خلــق 
موقعیت های طنز و شوخی های کلامی نیز بسیار با شرافت کار 

کرده تا کوچک ترین اهانتی به نقش پدر نشود.

سه درچهار و پدرها  

بــه   » »ســه درچهار خاطره انگیــز  ســریال  در  صالحــی  مجیــد 
نویســندگی »علیرضــا مســعودی« نیــز در نشــان دادن روابــط 
پدر پســری بــا زبــان طنــز موفــق بوده اســت. »مهــران رجبــی« و 
»محمــد کاســبی« نقــش پــدر را خیلــی راحــت و خودمانــی بــازی 
کرده انــد. آن هــا هرچنــد وضعیــت مالــی خوبــی ندارنــد ولــی بــا 
راه انداختن یک کســب وکار با کمک سایر اعضای خانواده تمام 
تلاش خود را برای بهبود وضعیت مالی خانواده انجام می دهند 
که بــا بدشانســی و چالش هایی مواجهــه می شــوند. برخورد هر 
کدام از ایــن پدرهــا بــا پسرهایشــان موقعیت های طنــز فراوانی 
در طول ســریال خلق کرده است و توانسته این شــوخی ها را در 

جریان پیش برد داستان هم قرار دهد.

یکی از قابلیت های بــزرگ ژانر کمدی همین نشــان دادن روابط 
کــه جنبه هــای  پــدر و فرزنــدان، به خصــوص پدر پســری اســت 
مختلفی را شــامل می شــود. خیلــی مهم اســت به هــر قیمتی از 
آن ها طنز نسازیم و مراقب باشیم حرمت پدر در بین شوخی ها 

لطمه نبیند و تاثیر منفی بر جامعه نگذارد.

ســریال های طنــز زیــادی در ایــن ســال ها از تلویزیــون پخــش 
شــده اند و قطعاً اســم های دیگری هــم بودند که می توانســتیم 
به آن بپردازیم، اما ســعی کردیــم در این گزارش فقــط به برخی از 
مهم ترین آن ها اشــاره کنیــم که هنوز هــم مــردم بخش هایی از 

این سریال ها را به خاطر دارند. 
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دیگـــی که برای آهنگر نجوشــــد
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

»قطب زاده ]رئیس تلویزیــون ملی در 
دولت بازرگان[ را اســمش را گذاشــته 
بــا  چــون  طومــارزاده،  آقــای  بودیــم 
فرصت طلبی زیاد داشــت طومارهای 
پارچــه ای مطــول از اطــراف مملکــت 
به نفع خــودش جمع می کــرد« این را هادی خرســندی که 
خــود از عناصــر ضدانقلاب خارج نشــین اســت، در ســال 
1397 و در مصاحبه با یکــی از رادیوهای ضدانقلاب گفت. 
از انقــلاب، بــرای  خرســندی، اولیــن مطالبــش را پیــش 
هفته نامــه »توفیــق« نوشــت و بعدتــر بــرای روزنامه های 
»کاریکاتــور«،  مجلــه  »تهران مصــور«،  جملــه  از  مختلــف 
»جلب ســیاحان«، وزارت اطلاعات و جهانگردی و روزنامه 
»اطلاعات« نیز فکاهی می نوشت. در روزهای پایانی سال 
1357، هــادی خرســندی کــه دو ســالی در انگلیــس بــود، 
بــه ایــران بازگشــت و دوبــاره ســتونی فکاهــی در روزنامــه 
اطلاعــات گرفــت. وی در این ســتون، عــلاوه بــر نیروهای 
انقلابی و کمیته ها، به دولت موقت، خصوصاً قطب زاده 
و بنی صدر نیز بســیار  می تاخت. آنقدر تنــد، که عاقبت با 
فشــار دولت بازرگان مجبور به ترک اطلاعات شــد. وی به 
روزنامه کیهان رفت اما در همان بــدو ورودش به کیهان، 
چماقــداران طرفــدار قطــب زاده در مقابــل دفتــر روزنامــه 
تجمع کرده و شــعار »اعــدام باید گردد« برایش ســردادند. 
همان روز، خرسندی از درب پشتی روزنامه کیهان گریخت 
و تقریباً مخفی شــد. با آغاز انتشــار آهنگر، بــه همکاری با 
ایــن نشــریه پرداخت کــه آن هم خیلــی طول نکشــید. در 
آهنگر هم همان خط مخالفت با دولت موقت، خصوصاً 
آن دو نفــر را پی گرفــت. وی بالاخــره در مــرداد 1358 دوباره 
به انگلیس گریخت و در آنجا تلاش کرد نشریه خودش را 

منتشر کند.

اما مسئله اصلی خرسندی و هفته نامه آهنگر در مخالفت 
با دولت، غربزدگی یا اهمال کاری دولت یا حتی جزم اندیشی 
وزیر ارشاد ملی دولت موقت نبود، بلکه بی توجهی دولت 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

بــه جایــگاه مطبوعــات و تبعیــض در پرداخت هــا و توزیــع 
منابع بین مطبوعات آن دوره بود که در رفتار انحصارگرایانه 
و ســودجویانه قطــب زاده و بنی صــدر نمــود می یافــت. لذا 
آهنگر، در اغلب شماره های خود، مطالب و کاریکاتورهایی 
را بــه  پرداخــت کمک هــای دولــت موقــت بــه نشــریات و 
رفتارهــای زشــت ایــن دو عضو دولــت موقــت، اختصاص 
مــی داد. زیــرا همان طور که در شــماره های قبل گفته شــد، 
دولت مهدی بازرگان به واســطه ناصر میناچی، وزیر ارشاد 
ملی؛ میانه خوبی با اغلب نشریات نداشت و چه بسا آن ها 
را موی دماغ می دانســت و همین نگاه باعث شــده بود تا 
کمک ها و مزایایی را که چه قانونــی و چه غیرقانونی از طرف 
دولت به نشــریات و مطبوعات می رســید، محــدود و حتی 
قطع کند. این محدودیت دو استثناء داشت. یکی روزنامه 
ابوالحســن بنی صــدر که با نــام »انقلاب اســلامی« منتشــر 
می شــد و دیگر مطبوعاتی کــه بــا وی همراهــی می کردند و 
دوم، مطبوعاتی که تحت حمایت قطب زاده، رئیس وقت 
تلویزیون ملی بودند و به انحاء مختلف به آن ها می رسید. 
هــر دوی این هــا بــرای رســیدن به مقامــات بالاتر و کســب 
قدرت و پول بیشــتر به پشــتیبانی تنها رســانه موجود آن 
زمان یعنی مطبوعات نیاز داشتند. گرچه در این راه، اغلب 

بنی صدر موفق تر بود. 

مــردم،  از  توجهــی  قابــل  تعــداد  هنــوز  ســال ها،  آن  در 
تلویزیــون در خانــه نداشــتند و تلویزیون هــای داخــل 
قهوه خانه ها یا انگشت شــمار تلویزیون خانه همسایه 
چــون  بزرگــی  شــهرهای  معــدود  در  اغلــب  فامیــل،  یــا 
تهــران وجــود داشــتند؛ امــا همیــن هــم اهــرم فشــار و 
سوءاســتفاده ای در دســت قطــب زاده بود کــه بنی صدر 
از آن بی بهره بــود. قطب زاده نیز نهایت سوءاســتفاده را 
از تلویزیــون ملی برای کوبیــدن بنی صــدر و بی ثمر کردن 
نقشــه هایش داشــت. بنی صدر هــم در مقابل، با ســوء 
اســتفاده از جایــگاه خــود در ســازمان برنامــه و بودجــه 

و وزارت اقتصــاد، تمــام تــلاش خویــش را معطــوف بــه 
محدودکــردن بودجه تلویزیــون ملی و انتشــار تهمت و 
شــایعه علیه قطــب زاده در مطبوعات همســو و روزنامه 
ج  خود می کــرد. در عین حــال، قطــب زاده ابتــکاری به خر
داده بــود و بــا اســتفاده از احساســات انقلابی مــردم که 
هنــوز گــرم و گســترده بــود، نهضــت طومارســازی بــه راه 
انداخته بود و یک روز در میان بــرای موضوعی یا مطلبی 
با اهمیت یــا بی اهمیت، در گوشــه ای از کشــور طوماری 
می نوشت و امضا جمع می کرد و از مراسم امضای مردم 
و انتشار آن طومار، پشت سر هم گزارش-آگهی و برنامه 
تحلیلــی و خبر پخــش می کــرد.  ایــن دعوای قطــب زاده-
بنی صــدر، چنــدان بــرای آهنگــر مهــم نبــود. آنچــه مهــم 
بود، ایــن بود که در این میان، ســر آهنگر بــی کلاه مانده 
بــود و چیــزی دســتش را نمی گرفــت. تندتریــن انتقادها 
از کمیتــه و نیروهــای انقلابــی، منفعتــی از دولــت )کــه 
مخالف کمیتــه و نیروهــای انقلابی بــود( بــرای آهنگر به 
همراه نمی آورد و تعریف و چاپلوســی دولت نیز، سودی 
را عایدش نمی نمود. از طرفی، با حملــه به دولت موقت 
نیــز نمی توانســت اعتبــاری از ســوی نیروهــا و نهادهای 
انقلابــی عاید خــود کند؛ زیــرا پیشــینه تــوده ای آهنگر )و 
( معلوم بــود و بر وابســتگی خود به بلوک شــرق  چلنگر

نیز همچنان اصرار داشت.

همین بــی کلاه ماندن، آهنگــر را عصبانــی می کرد تــا جایی 
که پای ثابت مطالــب و کاریکاتورهایش، سوءاســتفاده ها 
دولــت  کل،  در  و  بنی صــدر  و  قطــب زاده  غلط هــای  و 
مهدی بــازرگان بــه عنــوان موضــوع اول و هجو و تمســخر 
نیروهــای انقلابــی و نهادهای تــازه ایجادشــده انقــلاب، به 
عنــوان موضــوع دوم بــود. همــان که هــادی خرســندی در 

مصاحبه اش با رادیو فردا به آن اذعان کرده است. 
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دوربین مخفیه؟!
»مداربسته« برنامه ای اســت با اجرای 
حسین رفیعی و محمد شعبان پور که 
از اول آبــان مــاه در روزهای دوشــنبه و 
سه شنبه از شبکه دو سیما شروع به 
پخــش کرده اســت. تهیه کنندگی این 

برنامه را نیز محسن فراهانی به عهده دارد. 

ایــن برنامــه در قالــب یــک مجلــه شــبانگاهی در دو بخش 
اســتودیو و دوربیــن مخفــی اســت کــه در هــر قســمت بــه 

موضوعات و مسائل اجتماعی و روزمره پرداخته می شود.

در بخش های مربوط به دوربین مخفی، محمد شــعبان پور 
به تنهایی و یا با همکاری اشــخاصی دیگر در سطح شهر، در 
قالب راننده تاکسی یا مواردی دیگر و با هدایت گری حسین 
رفیعی متناسب با موضوع هر قسمت، آیتم دوربین مخفی 

را اجرا می کند.

وجــود  بــا  کــه  اســت  شــخصیتی  شــعبان پور  محمــد 
ســال های زیــاد فعالیتــش، در میــان عمــوم تصویــر کمتــر 
شناخته شده ای دارد. شــاید بتوان گفت از زمان حضورش 
شــخصیت  یــک  عنــوان  بــه  مافیــا  شــب های  برنامــه  در 
شناخته شــده بــه مخاطــب عــام معرفــی شــد. او در ایــن 
برنامه توانســته بــه خوبی از پــس ایفای نقشــش بربیاید و 
موقعیت های طنــز زیــادی را ایجاد کنــد. موقعیت هایی که 
می تــوان گفــت بخــش غالــب آن حاصــل مهــارت خودش 

است و نه موقعیت سازی نویسندگان برنامه.

در بخش استودیو نیز متناسب با موضوع، از یک مهمان 
که غالباً از افراد تاحدودی سرشناس است دعوت شده و 
با او به گفت و گو می پردازند. علیرغم شــناخته شده بودن 
این افراد، روند سلبریتی محوری و ســلبریتی پروری در این 
برنامه دیده نمی شود؛ چراکه مهما ن های برنامه به صورت 
آن قســمت انتخــاب  بــا موضــوع  هدفمنــد و متناســب 
شــده اند. البته که برخی از مهمان هــا را می توان با چندین 

درجه تخفیف به موضوع ربط داد.

از نکات جالب و مثبتی که در مورد ایــن برنامه می توان ذکر 

کرد، فضاسازی محیط استودیو است که چیدمان و طراحی 
کامــلاً متفاوتی نســبت بــه غالــب برنامه های اســتودیویی 
دارد. گفت و گو با مهمان نیز در دو فضا انجام شده و طراحی 

هردو، حس و حال مثبتی را به مخاطب القا می کند.

نقــدی کــه می تــوان بــه ایــن برنامــه وارد کــرد، در کیفیــت 
پرداخت به موضوع است. موضوعاتی که انتخاب می شود 
اغلب جزء دغدغه ها و مسائل مهم زندگی اجتماعی است 
و جــا دارد که بــه صــورت دقیق تــر، کامل تــر و جزئی تــر به آن 
پرداخته شــود. به گفته تهیه کننده این برنامــه، اولویت در 
پرداخــت به موضوعــات مختلــف در مرحلــه اول ایجاد طنز 
و ســرگرمی بــرای مخاطــب اســت و در مرحلــه دوم بــه نقــد 
اجتماعــی پرداختــه می شــود. ایــن مشــی را می تــوان دلیل 
ضعــف در پرداخــت عمیــق بــه موضوعــات انتخاب شــده 
و  فیلم هــا  ســریال ها،  بیشــتر  در  کــه  ضعفــی  دانســت. 

برنامه های تلویزیونی دیده می شود.

بخش های مربوط به دوربین مخفــی را می توان نقطه عطف 
این برنامه دانســت. بخش هایی که به تنهایــی می تواند بار 
طنز کل برنامه را به دوش بکشد. در هر قســمت از دوربین 
مخفی، سناریوی یکسانی روی تعدادی از افراد پیاده می شود 
و عکس العمل آن ها نشان داده می شــود. با توجه به تأکید 
عوامل روی واقعی بودن این دوربین مخفی ها، اما در بعضی 
آن دیــده  از غیرواقعــی بــودن در  قســمت ها نشــانه هایی 
می شود. گویی بخش هایی از آن از قبل هدایت شده و مردم 
نسبت به آن توجیه شده اند. حجاب کامل خانم هایی که در 
این آیتم ها حضــور دارند می تواند مؤید این صحبت باشــد. 
با این حال هــدف از بیان این نکته متهم کــردن عوامل این 

برنامه به ساخت یک دوربین مخفی ساختگی نیست.

در هــر حــال، در ایــن بــازار آشــفته کمبــود برنامه طنــز فاخر 
و نقطــه زن، ایــن برنامــه می تواند نمــره قابل قبولی کســب 
کنــد. چراکــه ســعی شــده در آن مفاهیــم درســتی گنجانده 
شــود و ضمناً نوع طنزی که این برنامه دارد می تواند تعداد 

مخاطبان خوبی را جذب کند.

دقایقی با برنامه تلویزیونی مداربسته
پرداز و روزنامه نگار

نز
ط

   
ه    

ی زاد
سیده کوثر هاشم

کمال تبریزی 
نسخه ی کیک!

نقد فیلم دست انداز

اول از همــه، مســئله اصلــی فیلــم، کارگردانــی 
اســت. کمال تبریزی )به نظر بنده( دو نســخه 
دارد. یک نسخه واگعی که »لیلی با من است« 
و »مارمولــک« و »ســرزمین مــادری« می ســازد 
و یک نســخه کیــک کــه بــا نگاهــی فانتزیکال 
دست به ساخت دست انداز و یا مارموز می زند. درهم آمیزی خیال 
و واقعیت سابقه ای طولانی در سینمای جهان دارد و نویسندگان 
بزرگی مانند چارلی کافمن بارها و بارها ســراغ چنین داستان هایی 
رفته اند. درخشش ابدی یک ذهن پاک، اقتباس و جان مالکوویچ 
بــودن از نمونه هــای درخشــان ایــن ســبک از داســتان گویی در 
ســینمای جهان هســتند. امــا این جــا در کارگردانی کمــال تبریزی، 
ما گم شدن ببینده را شــاهدیم در این حجم شخصیت ها و عدم 

شخصیت پردازی! 

ایــن کار، جلوه های ویژه بصــری مناســبی دارد. به انــدازه و در حد و 
حدود فیلم »طعم شــیرین خیال«. خصوصاً آن کــه این جلوه های 
ویژه نقش مهمی در داســتان خیال انگیز تبریزی بــازی می کنند و 
اگــر کارگــردان موفق نمی شــد از این موضوع به درســتی اســتفاده 
کند، کل فیلــم از دســت می رفــت. امــا تبریــزی موفق شــده کاملاً 
هوشمندانه و با تکیه بر تجربه ی نسبتاً موفق طعم شیرین خیال 

در دست انداز به خوبی از جلوه های ویژه استفاده کند.

در فیلم نامه پرش هایی را شــاهدیم که گاهــی مخاطب خط اصلی 
داستان را گم می کند و تا بیاید با آن خو بگیرد، وارد دنیای واقعی از 

فانتزی  می شویم. 

از نظر بازی، بازی درخشــان پرویز پرســتویی در مارمولک و لیلی با 
من اســت، رضا کیانیــان و مهران مدیری در همیشــه پــای یک زن 
در میان اســت بهترین شــاهد مثال برای کیفیت بالای بازی ها در 
فیلم های کمال تبریزی اســت. همین مطلب گویــای بازی گرفتن 
درســت و به انــدازه تبریــزی از بازیگــر می شــود. در دســت انداز هم 
مــا شــاهد بازی هــای نســبتاً خوبــی از بازیگــران فیلم هســتیم. در 
این فیلم بازیگران باتجربه و باســابقه ای مانند رضــا کیانیان و رویا 
نونهالی در کنار هدی زین العابدین حضور گرم و دل نشینی دارند و 

به طور کلی بازی ها در آخرین فیلم تبریزی کیفیت خوبی دارد.

در مجموع شاید اگر کمال تبریزی نسخه اصلی خودش بود، فیلم 
بهتری را شــاهد بودیم؛ یا اینکه این کار را نمی ســاخت و یا حداقل 

بهتر می ساخت!
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زهرا فرــقانی       طنزپ

حاشیه ای بر بیست ونهمین شب طنز انقلاب اسلامی

شــب طنــز انقــلاب اســلامی کــه حــالا دیگــه بــا عنــوان نطنــز بین 
مــردم شــناخته شــده و موضوعــات سیاســی روز رو به زبــان طنز 
بیان می کنــه، این بــار تو ســینما فلســطین و در میان جشــنواره  
عمــار برگــزار شــد. بعــد ایــن مــدت یه جورایــی همــه ی مــا عادت 
کردیم که شــب قبل از هر نطنــز در حالی که از دو ســه هفته قبل 
به موضوعــات فکر کردیــم و واسه شــون برنامه ریختیــم، یهو یه 
اتفاق غیرمنتظره بیفته و ســوژه  برنامه کلاً عوض بشــه. حالا هم 
طبق انتظار درســت شــب قبل از نطنــز، حمله موشــکی ایران به 
مقر آمریکا و اســرائیل تو عراق و ســوریه انجام شــده بــود و مردم 
بــا حــس و حــال انتقــام گوشــواره دختــر کاپشــن صورتــی انــرژی 
بییشتری داشتن. البته چون نطنز این بار کمی متفاوت از برنامه 
ماه های قبل بــود، موضوع اصلــی چنــدان تغییری نکــرد. این بار 
اختتامیه سه تا جشنواره بود که اخیراً برگزار شده؛ یکی جشنواره 
کاریکاتــور  جشــنواره  یکــی  »اســتندکاپ«،  کمــدی  اســتنداپ 
»شکســت ترمیم ناپذیــر« و یکی هم ششــمین جشــنواره شــعر 
طنز »امضای کری تضمین اســت« که در واقع بزرگداشت برجامه 
و ســالگرد تیتر احمقانه ی »امضای کری تضمین است«. قرار بود 
هرکدوم از برنده ها ضمن دریافت هدایا، شــعر یا استنداپشــون 
رو هم اجرا کننــد. مثل همیشــه لابــه لای برنامه چنــد آیتم خوب 

مثل موسیقی طنز و دوبله طنز و کلیپ چت روم هم داشتیم.
همیشــه چند روز قبل هــر برنامه یه ســری ســوال ذهــن اعضای 
باشــگاه  طنز که برگزارکننده نطنز هســتند رو درگیر می کنه، البته 
به جز حالا چی بخونم. ســوالاتی مثل اینکه چه مســابقه پیامکی 
با تماشاچی های ســالن راه بندازیم و چه جایزه ای به نفر برگزیده 
بدیم و بعد از اتمــام برنامه از حضار با چی پذیرایی کنیم. ســختی 
کار اینــه کــه حواســمون باید باشــه کــه جایــزه برنــده و پذیرایی از 
حضار هم کم هزینه باشــه، هم طنز باشــه، هم یه ربطی به ســوژه 

نطنز داشته باشه هم...
بنابرایــن این بــار هــم از چنــد روز قبــل کلــی کارگــروه  و اتــاق فکــر 

تشکیل شد تا به این سوالات بنیادین پاسخ بدیم. 
برای پذیرایی از مردم هرکس یه پیشــنهاد می داد. یکی می گفت 
پاســتیل شــکل موش کــه خب یافــت نمی شــد و یکــی می گفت 
آش پشــت پای اســرائیل و من  هم شــوخی و جدی دنبال بهونه 
می گشــتم که یه ربطی پیدا کنم و بگم با لواشــک پذیرایی کنیم. 
آخرین تلاشم هم درست بعد لواشک شدن مقر موساد توسط 
موشــک های ســپاه بــود و خلاصــه اونقدر گفتــم که آخــرش بهم 
گفتن هر چی پذیرایی کردیم یه مقدار لواشک هم کنارش واسه 
تــو می آریــم. پذیرایــی در نهایــت بنا شــد بســته های گندم باشــه 

واسه پاشیدن تو زمینی که موشک های ایرانی شخم زدن.
سوال مسابقه پیامکی هم به لطف زحمات برادران انصارالله این شد 
که یمنی ها چه استفاده دیگه ای می تونن از کشتی های آمریکایی کنن 
و جایزه برنده هم منقل و فلاسک و سیخ کباب و یه کیسه تخمه بود 

واسه یه پیک نیک حسابی رو عرشه کشتی آمریکایی.

جواب برنده هم انصافاً جالب بود. نوشــته بود از کشتی مصادره 
شده واسه جَلد کردن کشتی های بعدی آمریکا استفاده کنن! :((

بعــد از اعــلام  نفــرات اول تــا ســوم جشــنواره ها، مــادر شــهیدان 
خالقی پور روی ســن رفت. مهمــون ویژه برنامــه هنرمند انقلابی 
مازیــار بیژنی بود کــه قرار بود بــا اخوانیــه ای که شــاعرا گفتن ازش 
تقدیر بشــه. مادر شــهید هم چفیه قاب گرفته پســرش رو آورده 
بود که به آقــای بیژنی هدیه کنــه. وقتی گفت خون های پســرش 
رو به ســختی از این چفیه شســته و به ما گفت مثــل فرزندانش 
هســتیم و خواســت راه اون هــا رو بریــم، اشــک هام رو صورتــم 
ســر خورد. هنــوز تو همــون حــال و هوا بــودم کــه نوبت بــه اعلام 
برگزیده هــای بخــش شــعر رســید کــه یکــی ش شــعر مــن بــود. 

اشــک هام رو پــاک کــردم و رفتــم جایــزه م رو بگیــرم. جایــزه طبــق 
رســم هرســاله علاوه بر هدیه نقــدی و لوح تقدیــری از زبــان کِری، 
یه کمپــوت گلابی به یــاد درخــت گلابی برجــام بود. وقتی رو ســن 
رفتم به مجری که جایزه رو داد و پرســید چندتــا از این کمپوت ها 
داری گفتم به من گفته بودن جایزه نفر برگزیده لواشکه و واسه 
همین یه شعر ضعیف تر فرســتادم که این ســری برگزیده بشم. 
آخر برنامه مجری صــدام کرد و متوجه شــدم که یکی از دوســتان 
جدی جــدی لواشــک آورده. بــه مــن و بچه هــا که خیلی چســبید. 
هــم کمپــوت گلابی هــم لواشــک و هــم آشــی کــه بچه هــای عمار 
بیرون سینما تدارک دیده بودن و هم بیست ونهمین شب طنز 

انقلاب اسلامی.
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اولش
 میم دارد

وی کــه اول صدایــش متولــد شــد 
بعد خودش در سال 1336 با وجود 
اصالت دزفولی اش چشــم به اهواز 
گریه هــای  ابتــدا  همــان  از  گشــود. 
تحریردار می کرد و روی لحن و سبک 
جنوبی حساس بود. مثلاً به جای عواَعواَ می گفت ولِک 
عواَعواَ. به گفته شاهدان دوران نوزادی نه تنها در حمام 

بلکه در هر حالتی آواز می خواند.
بچــه ی مرکزدوســتی بــود، یعنی هرجــا جمعــی را می دید 
که دایره تشــکیل داده اند، با ســرعت خودش را به مرکز 
دایره می رساند و می خواند، بقیه هم سینه می زدند. قبل 
از انقلاب شــعارگو بود. بچه های محل که شــرطی شــده 
بودند، هر جا او را می دیدند، حتی در صف نانوایی، پشت 

سرش می ایستادند و شعار می دادند یا سینه می زدند. 
ازدواجش هــم ازدواج نبود، نه تالار باشــکوه و مجللی با 
ویوی دریایی، نه غذای چشــمِ فامیل درآری، نه بالنی که 
عروس و داماد را بیاورد، هیچ. با یک حلقه سر و تهش را 
هم آوردند. وسایل شان را پشت یک سواری ریختند و به 

منزل بخت رفتند.
وی بعد از ازدواج ساکش را بست و راهی جبهه شد. این 
بار نتوانست از دید بچه محل ها پنهان شود. بنابراین در 
راه به مداحی و سینه زنی گذشت. در جبهه آچار فرانسه 
بود. هم ســرود آموزش مــی داد، هم تئاتر بــازی می کرد و 

هم کلاشنیکف دست می گرفت.
در ســال 1359 و در ســن 23 ســالگی بــود کــه بــا خواندن 
نوحــه »ای شــهیدان به خــون غلتــان خوزســتان درود«، 
سروده حبیب الله معلمی، در حسینیه جماران و پخش 
آن از تلویزیون به ســیل قلیل ســلبریتی ها پیوست. نه 
فقط هــم محله ای هــا کــه همــه او را بلبــل خوش صدای 
امــام  توصیــه  بــه  بعــد  کمــی  می زدنــد.  صــدا  خمینــی 

شعرهایش به سمت حماسی شدن پیش رفت. 
الحمدالله هر چه استعداد های دیگر را نداشت ) به گفته 
خودش(، به جایــش صدای خــوب و اثرگــذار و آهنربایی 
داشت. جذاب لعنتی )به گفته دوســتان( در هر جمعی 
شعرهای حماسی می خواند، 90درصد آن جمع فردایش 
جبهه بودند. صدامیون که عاشــقش بودنــد، هر وقت 
صدایش از بلندگــو پخش می شــد، فردایش آشــپزها از 
بلندگو به جــای آبکــش اســتفاده می کردنــد. وی جوری 
روحیــه رزمنــدگان را قبــل و حیــن و بعد از عمــل تقویت 

می کرد که آمپول نوروبیون نمی کرد. 
در رادیو عــراق بــا خوش خیالی تبلیغ می کردنــد که بلبل 
خمینی را گرفته اند و در قفس انداخته اند، غافل از اینکه 
ایران هم رادیو دارد. رادیوی ایران ابتدا زبانی درآورد و از وی 
خواست با خواندن »با نوای کاروان« به آن ها بفهماند که 

هنوز زنده  است. 
بعد از جنگ با خانم بچه ها و همان یک سواری وسایل 
به تهران رفت و در رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 
گرفت. حالا خوب است موقع رفتن نصف بچه محل ها 
شهید شده بودند و نصف دیگر خواب بودند، وگرنه باید 
کاروانی به تهــران کوچ می کردنــد. خلاصه وی کــه صدای 
ماندگاری دارد ول کن خواندن نشد و 4 آلبوم به نام های 
مثنوی شــهادت، داغ ازلی، دشــت کربلا و اشک افشــان 
در  را  حماســه  و  موســیقی  کم کــم  وی  کــرد.  منتشــر 
مخلوط کن ریخت و چیز خوشمزه ای تحویل جامعه داد 

به نام آهنگ حماسی.
او کــه همیشــه می گویــد: »در زمانی کــه فتنه هــا از طرف 
دشــمن حمایت می شــود مــا چطــور می توانیم ســاکت 

بمانیم« کسی نیست جز محمد صادق آهنگران. 
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فیروزه کوهیانی    

تقویم     تاریخ

۴ بهمن ۵۵۹ ق.م - حمله کوروش به هگمتانه و آغاز   
حمله به بقیه کشورها به جز اورشلیم

2500ســال پیــش در چنیــن روزی، کــوروش فســقلی در 
شــهری کوچــک زندگــی می کــرد. وی را مادرش پیــش پدر 
خــودش، یعنــی پدربــزرگ کــوروش کــه حاکــم مادهــا در 
هگمتانه بود فرســتاد تا ادبش کند. یعنی ادب و جنگ و 
این ها یادش بدهد و او در هگمتانه بزرگ شد و همان جا 
در کنفرانس هــای »تــد تــاک« کــه توســط ســرمایه داران و 
زرســالاران یهــودی اجــرا می شــد شــرکت می کــرد. این هــا 
همــان یهودیانی بودند که ســال ها قبل توســط پادشــاه 
بابل بــه شــوش و آن طرف ها تبعید شــده بودنــد و آنقدر 
نزول خورده بودند و جنس جابه جا کرده بودند که حالا »تد 
تاک« برگزار می کردند و موفقیت در »استارت آپ« آموزش 
می دادند. یــک روز وقتی کوروش به ســن جوانی رســیده 
بود، برگشت به شــهرش و شــب خوابید. فردا صبحش 
با مادرش بــدرود کرد )آن موقــع خداحافظی نمی کردند( و 
دوباره راه افتاد سمت هگمتانه تا استارت آپ کند. در راه 
به بخش اعظمی از لشگر مادها برخورد که داشتند روی 
مونیتور زین اســب، »تد تاک« می دیدنــد. لذا آن هــا را هم 
با خود همراه کرد. یعنی گفت با من همراه شــوید و آن ها 
هم از سرلشگر تا سرباز، سابســکرایب کرده و با او همراه 
شــدند. وقتــی به هگمتانــه )همــدان امــروزی( رســیدند، 
دروازه بانــان هگمتانــه هــم بــا او همــراه شــدند و دروازه را 
بازکردند اما پدربزرگش که حاکم هگمتانه بود با او همراه 

نشد و به دست نوه اش یعنی کوروش کشته شد. 

همه مقامات کشوری و لشــگری ریختند دورش که »کام 
آن بِیبی، یه لکچر بده تا ما جمله های دکتر شــریعتی را به 
نامت اســتوری کنیــم« ولــی کــوروش در حالی که داشــت 
شمشــیر می پوشــید )آن موقــع شمشــیر را بــا جایــش 
می پوشــیدند( گفــت هرگــز! اول برویــم بــه کشــور بابــل 
)جنوب بغداد کنونی( حمله کنیــم و یهودیان آنجــا را آزاد 
کنیم بعد. علی الحساب چند بار شتر طلا و دو سه تا معمار 
خیلی خوب هم با خودتان بردارید. مقامات خیلی تعجب 
کردنــد و پرســیدند می خوایــم بریــم جنــگ یا مســابقات 
معماری؟! کوروش گفت: ای ضدیهودهــا! داریم می رویم 
بابل )بغداد امروزی( شاید لازم شد سر راه! معبد سلیمان 
 »TED« فلسطین امروزی( را هم از نو بســازیم. شما مگه(

ندیدین تا حالا؟!!

۶ بهمن۱۳۴۱ - اعلام به اصطلاح انقلاب سفید شاه  

60سال پیش در چنین روزی، شاه رفت آمریکا و به کندی 
گفت چرا »علی امینی«؟ خودم هر انقلابی که بخوای انجام 
مــی دم بــاکلاوا )همــون باقلــوا بــا لهجــه امریکــن(. کندی 
هــم گفــت باشــه فقــط جنس هــای آمریکایــی نمونــه رو 
دستمون ها! شاه هم با اقتدار گفت چشم. انقلاب سفید 

شش اصل داشت:

۱. اصلاحــات ارضی: البتــه در این طــرح، فقط زمیــن اربابی 
گرفته شــد و آب اربابی دردست ارباب ماند و کشــاورزان و 
دامداران بــرای دریافت آب، بایــد به ارباب پــول می دادند. 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

شاه کلاهبردار با دامن کوتاه

طنز

طبق انقلاب سفید، باید 
به زنان نیز حق رأی داده 

می شد. لذا روی جلد 
توفیق )1342/01/22(، 

مردها جلوی وزارت 
کشور تجمع کرده اند و 

از دولت )بخوانید شاه( 
می خواهند به آن ها هم 

حق رأی بدهد!

چــون نداشــتند، زمین هــا و دام خــود را هم گذاشــتند 
روی زمیــن و دادنــد بــه اربــاب و بــرای کار و شــرکت در 

بخت آزمایی به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کردند.

۲. ملی شدن جنگل ها: یعنی هر جنگلی مال شاه، هر 
مرتعی مال گوسفندهای شاه و هر تریاکی مال خار شاه 
)اشــرف(. لذا چندســال بعد و در ادامه انقلاب سفید، 
همه آب های جاری و راکد و چاه و چاله کشور هم »ملی« 
اعــلام شــد. لازم بــه ذکــر اســت از ابتــدای کودتــای رضا 
شــصت تیر که عاشــق زمین و تریاک بود، به مال شــاه 

»ملی« هم می گفتند.

۳. فروش ســهام کارخانه جــات: برای خریــد زمین های 
اربابی، پــول لازم بــود؛ لذا کارخانه جــات و صنایعی که تا 
آن زمان »ملی« نشده بود را فروختند به ارباب ها تا پول 
ارباب ها را بدهند. ضمن این طــرح، صنایع غیردولتی، 
»خصوصی« شــدند! لازم به ذکر اســت که »خصوصی« 

هم می گفتند.

۴. ســهیم کردن کارگران در ســود کارخانه ها: چطوری؟ 
اینطوری که بانک به ســندیکای کارگــران وام مــی داد تا 
سهام کارخانه را بخرند. رئیس سندیکا وام را می گرفت و 
حق بخش »خصوصی« و سازمان های »ملی« را می داد. 
بعــد کارگــران قســط وام را می دادنــد تــا قســط ســهام 

کارخانه تمام می شد و دوباره از اول وام و حق و قسط.

5. دادن حــق رأی بــه زنان: طبــق این بنــد... اصلاً ولش 
کن. کاریکاتور روی جلد هفته نامه توفیق، 22فروردین 

سال 1342 را ببینید.

بعدتر چندتا اصل دیگر هم به این انقلاب اضافه شد 
ولی دیگر رفراندوم نگذاشتند و همین طوری اجرا شد. 
مثلاً تغذیه رایگان شیرخواران با شیر مادر تا دو سالگی. 
دویدن دانش آموزان در زنگ های تفریح بدون کفش. 
تشکیل سپاه دانش باهدف گذاشتن کلاه، پوشیدن 
دامن کوتاه و دستمال گردن و انجام امور هنری توسط 
دختران یا تشکیل سپاه بهداشــت با هدف گذاشتن 
کلاه، پوشــیدن دامن کوتاه و دســتمال گــردن و انجام 
امور هنری توســط دختــران یا تشــکیل ســپاه ترویج و 
آبادانی با هدف گذاشتن کلاه، پوشیدن دامن کوتاه و 

دستمال گردن و انجام امور هنری توسط دختران یا...
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همیشه یک قدم جلوتر
در ســال ۱۲۹۶، ایــران دچــار قحطــی 
بــزرگ و وحشــتناکی شــد کــه عــده 
کشــاند.  مــرگ  کام  بــه  را  زیــادی 
می دهیــم  نشــان  متــن  ایــن  در 
چگونه عــده ای می کوشــند به نحو 
مغرضانــه ای این قحطــی را گــردن انگلســتان بیندازند، 
هرچند که اسناد تاریخی ثابت می کند انگلیسی ها در آن 

زمان هیچ کاری به ایران نداشتند.

در زمان جنگ جهانــی دوم، ایران بی طرفی خــود را اعلام 
کرد، امــا متأســفانه علیرغــم اعــلام بی طرفی به اشــغال 
قوای متفقین، یعنی روسیه و انگلستان درآمد. امروزه 
صاحب نظران معتقدند که بهتر بود ایران طرف متفقین 
را می گرفت تا به اشــغال آنــان درنیاید، ولــی از طرفی هم 
ممکن بود به اشــغال متحدین دربیاید، چون آن زمان 
ایران به لطــف همت رضاشــاه )روحش شــاد( در زمینه 
اشغال شدن به خودکفایی رســیده بود و ارتش مقتدر 
رضاشــاه با تمام توان هر گونه تجاوز نظامی کشــورهای 

بیگانه را با آغوش باز می پذیرفت. 

غــذای  تأمیــن  بــرای  انگلیــس  می کننــد  ادعــا  برخــی 
ســربازانش در طــول جنــگ، غلــه ایــران را در شــهرهای 
مختلف مصــادره و احتکار کــرد و بــه این ترتیــب باعث 
کمبــود و گرانــی بیش ازحــد غلــه شــد. حــال آن کــه در 
منابــع تاریخــی آمــده اســت ســربازان انگلیســی مطلقاً 
غــذا نمی خوردنــد، بلکــه از طریــق بــاد هــوا و در برخــی 
تاریــخ  همچنیــن  می کردنــد.  ارتــزاق  فتوســنتز  مــوارد 
ثابت کرده اســت که انگلیسی ها بســیار طرفدار حقوق 
حیواناتنــد و هرگــز قحطی ای ایجــاد نمی کنند کــه باعث 
شود مردم قحطی زده به خوردن گوشت سگ و گربه رو 
بیاورند،  درحالی که مردم ایران در طول قحطی بزرگ بارها 
ســگ و گربه و حتی در مواردی انســان خوردند و نشان 
دادنــد که جهــان ســومی را هــر کاری کنی جهان ســومی 
است، چون تا دچار قحطی نشــود عقلش نمی رسد که 
می تــوان آدم را هــم خــورد. درحالی که همیــن الان اگر به 
زندان هــای آلمــان ســری بزنید راحــت می توانیــد چندتا 
قاتل آدمخوار پیدا کنید. البته اگر یارو عفو نخورده و آزاد 
نشده باشــد. زیرا در کشورهای پیشــرفته روی آموزش 
و کار فرهنگی برای مجرمان خیلی کار می  شود و همین 
که طرف قول بدهــد دیگر کســی را نخورد، یــا لااقل بعد 
از خوردن حتماً مســواک بزنــد، آزادش می کننــد. )خوب 
اســت بدانید در سیســتم قضایی آلمــان، به ایــن جرم 
آرامــش امــوات« می گوینــد. آدم فکــر می کنــد  »نقــض 
آدمخــوار مربوطــه فــوق فوقش، جرمــش این بــوده که 

پشت سر مرده حرف زده است.(

از بحــث دور نشــویم. علاوه بر گرســنگی، قحطی باعث 
شــیوع وبا، آنفلوانزا و بیماری های مسری دیگر نیز شد. 
ایــن را دیگــر هیچ جــوره نمی شــود گــردن انگلیســی ها 
انداخت؛ چون حالا بر فرض هم که غلات را احتکار کرده 
باشــند، کپســول آموکسی  ســیلین را که احتــکار نکرده 
بودند. لذا اگر کســی براثر بیماری های فوق مرده باشــد 
دلیلش فقط اهمال خود او و عقیده سرسختانه اش به 

خوردن چای نبات و شلغم است. 

 ۹ تــا  2میلیــون  از  قحطــی  براثــر  درگذشــتگان  تعــداد 
-۸میلیــون تخمیــن زده می شــود کــه ایــن هــم مثــل 
انگلیســی ها نیســت. منظورمــان  بــالا تقصیــر  مــوارد 
خــود کشــته ها نیســت البتــه، منظورمــان اختــلاف بــر 
ســر آمار اســت . علم ریاضی هنــوز در آن حد پیشــرفت 
نکرده اســت که بتــوان حســاب کشته شــده های همه 
لشکرکشی های انگلیس را نگه داشت و بعید است با 
پیشرفت علوم این مشکل حل شود، آخر انگلیسی ها 

همیشه یک قدم جلوتر هستند.
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فرزانه صنیعی    

در  یعنــی  روزی،  چنیــن  در  پیــش  ســال ها 
6 بهمــن 1360 و در آســتانه دهــه پــر حادثــه 
آمــل  مــردم   ،60 خاطــره  پــر  هــم  مقــداری  و 

حماسه ای آفریدند.
قضیه این جــوری آغاز شــد. با پیــروزی انقلاب 
اســلامی در بهمــن ۱۳۵۷، ایــران کــه حســاس ترین برهه حســاس 
کنونی خــود را پشــت ســر گذاشــته بــود و از آنجایــی که بر اســاس 
اصل بقای برهه، برهه هیــچ گاه از بین نمــی رود و فقــط از حالتی به 
حالت دیگر، یعنی از برهه حساس کنونی سابق به برهه حساس 
کنونی فعلــی منتقــل می شــود، وارد برهه حســاس کنونــی  بعدی 
شــد. از همین روی برخی از گروه های سیاســی با گفتن »من، من. 
تو، تو. کشــیدم. کی  رو؟« ابتدا اقدام به یارکشــی و سپس شروع به 
سهم خواهی کردند، که البته برخی این روش را غیرعقلانی دانستند 
و اعلام کردند که فقط به روال »پالام، پولوم، پِلِش« تن می دهند. در 
همین راســتا گروه هایی موســوم به گروهک های داخلی، خارجی، 
خارجی ای که داخلی، خارجیِ خارجی نه؛ ولی داخلی خارجی با نام های 
مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق، ســازمان پیــکار، بیکار، 
اصغــر قاتــل و بچه هــای خالــق محــل، مســعود و موســی منهای 
تقی مخلــوق، رفقــا و بــرادران بــه غیــر از آن بداخلاقه و غیــره خلق، 
فعالیت های خود را شــروع کردنــد. به همین جهــت در 25 بهمن، 
یعنی فقط 3 روز پــس از پیروزی انقــلاب و در حالی که مــردم تازه به 
خانه های خــود بازگشــته بودند و می خواســتند »آخیــش، هیچ جا 
خونــه خــود آدم نمی شــه!« را بر زبانشــان جــاری کننــد، چریک های 
فدایی خلق که علی الظاهر تازه در جریان انقلاب قرار گرفته بودند، 
دست هایشــان را از داخل گوش هایشــان درآوردنــد و مکدرانه به 
خیابان هــا ریختند. آن هــا با اعــلام اینکه »چــرا نگفتید ما هــم برای 
انقلاب بیایم، تک خورا!« رفتند و سفارت آمریکا را اشغال کردند. که 
البته با وساطت و از آنجایی که دولت موقتی ها ریش نداشتند که 
هرچند به ریش نیست و به ریشه است و این حرف ها، با پادرمیانی 
آن ها، چریک هــای فدایــی، ســفارت را رها کردنــد و برای اشــغال به 

جاهای دیگر رفتند.
قضیه این جورکی ادامه داشت که گروه های مختلف هر روز تحت 
یک نام در نقطه ای از این کشــور پا را از گلیم خود درازتر می کردند و 
دست به آشوب می زدند تا ســری بین ســرها درآورند. مثلاً یک روز 

در جنوب غرب با عنوان خلقِ فلان، آشوبی را راه می انداختند. فردا 
بدو بدو و با چنان ســرعتی کــه میگ میگ هــم ماننــد آن را حتی در 
رویا هم متصور نبود، خود را به شــمال شــرق می رســاندند و غائله 
خلق بهمــان را پی ریــزی می کردند. پس فــردا چون تعطیل رســمی 
بود، همان بعدازظهر باز جنگی به شمال غرب می رفتند و فتنه ای 
دیگر را شــروع می کردند. قضیه به همین منوال پیــش می رفت تا 
اینکه جنگ تحمیلی شروع شــد و بنی صدر با طرح تاریخی خود که 
از دوره اشکانیان گرته برداری کرده بود تا توانست زمین داد و زمان 
خرید که کاری کند؛ ولی فقط اشــک ملت را درآورد. در تمام این ایام 
گروه ها فعالیت های خود را ادامــه می دادند تا بالاخره بنی صدر مزد 
تلاش هایش را گرفت و از ریاست جمهوری عزل شد. اینجا بود که 
کلیه گروه ها سیم چسباندند و بعد از قاتی کردن فاز و نول، وارد فاز 

عملیاتی از نوع مسلحانه با زیرصدای »کیو... کیو...« شدند.
قضیه این جورکی تر ادامه داشت که اتحادیه کمونیست های ایران 
که یک گروه چینــی، البته نه بــه منظور اینکه مانند کاسه بشــقاب 
شترق زمین بخورند و شکستنی باشند، هرچند فکستنی بودند، 
بلکه یعنــی تفکرات ســازمان های مائوئیســتی را دنبــال می کردند، 
با گفتن اینکــه »ما همین یــک تکه آمــل و جنگل هاش و شــهرها 
و اســتان ها و کشــور اطرافــش رو برمی داریــم!« تحــرکات خصمانــه 
خود را از تابســتان 1360 تحت عنوان »قیــام فوری« شــروع کردند. از 
همین روی آن ها هــی تق تق و گاهی بمب بمب تیــر می انداختند و 
درمی رفتند و پشت درخت ها قایم می شدند و برای آنکه همه چیز 
را عادی جلوه دهند هم می گفتند »ماها گیلاسیم.« درنهایت آن ها 
که دیدند فصل گیلاس رو به اتمام است، تصمیم گرفتند تا به شهر 
آمل حمله و کار را یکســره کنند. به همیــن جهت آن هــا در تاریخ 5 
بهمن یورش خود را شروع کردند که با مقاومت جانانه مردم شهر 
با ساختن هزاران سنگر مواجه شدند. آنجا بود که آن ها فهمیدند 
که اشغال و این حرف ها گنده تر از دهانشان و در واقع حسرت، آن 

هم از نوع ابدی است.   

هزاران سنگرِ پیشِ رو
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تغییــر  خیلــی  زمــان  گذشــت  بــا  انســان ها 
می کننــد. نه تنهــا خودشــان بلکــه روحیات 
می شــود.  عــوض  هــم  خلقیاتشــان  و 
خــودرو  هرکســی  کــه  پیــش  ســال ها  مثــلاً 
وســیله  مهم تریــن  نداشــت،  شــخصی 
مســافرت خانوادگی اتوبــوس بود. زن و شــوهر و بچه ها ســوار 
اتوبــوس می شــدند و هرکســی هــم یــک ســبد چایــی و قنــد و 
میــوه بــا خــودش مــی آورد. بین مســیر هــم بــه بقیه مســافران 
چایی و تغذیــه می رســاندند تــا اتوبوس بــه مقصد برســد. الان 
ولــی معمــولاً کســی بــا اتوبــوس مســافرت خانوادگی نمــی رود. 
بهانه شــان هم این اســت که سخت اســت و نمی شــود و بچه 
گریه می کنــد و نمی شــود خوابید و ایــن حرف ها. من امــا تجربه 

بدی در این باره نداشتم.
تابســتان بــود و بــرای ســفر و شــرکت در یــک دوره آموزشــی بــا 
خانــواده بــه مشــهد رفتیــم. مســیر رفــت را مثــل خــان بلیــت 
هواپیما گرفتیم. البته شرکت هواپیمایی هم مثل چنگیزخان 
بچه دوســال و چهار ماهه را زیر دوســال حســاب نکرد و نصف 
بلیط یــک فــرد بزرگ ســال را اضافه تــر از ما گرفــت. )البتــه از نظر 
. ممکن اســت بــه نظر خودشــان و قوانینشــان و  مــن اضافه تر
شــاید شــمای خواننده اضافه نباشــد.( بلیت از یزد به مشــهد 
بود و با ســواری به یــزد رفتیــم و ماشــین را در فــرودگاه به امان 

خدا سپردیم و پریدیم.
در مســیر برگشــت اما بلیت هواپیما نبود. البته یک چیزهایی 
بــود منتهــا هنــوز آنقــدر پولــدار نشــدیم کــه هــم رفــت و هــم 
برگشــت هوایــی برویــم. بلیــت قطــار هــم نبــود و حتــی بلیــت 
اتوبوس هم نبود. نمی دانم چه شــده بود کــه یکهو همه ملت 
ج شــوند، آن هم با وســایل  تصمیم گرفته بودند از مشــهد خار

حمل و نقل عمومی.
با کلی پرس وجو شماره یک نفر را گیر آوردم که در کار بازارسیاه 
بلیت بــود. هربلیتی می خواســتی یک جوری برایــت جور می کرد 
و درصــدش را می گرفــت. همــه جــور مافیــا دیــده بودیــم به جــز 
مافیای بلیت کــه فی الحــال الحمدلله ندیــده از دنیــا نمی رویم. 

طــرف هــم بعــد یکــی دو روز پیــام داد کــه دوتــا بلیــت اتوبــوس 
. قیمتش هــم تقریباً  مشــهد-یزد گیــر آورده بــرای صندلــی آخــر
دوبلــه بــه انــدازه یــک کوپــه چهــار نفــره غیردربســت برایمــان 
حســاب می کــرد. اوضــاع بلیــت آنقــدر خیــط بــود کــه فهمیــدم 
همین را هم اگر ســریع نقاپم و ناز بیاورم از کفم می رود و مجبور 
می شــوم دنبال کاروان و خر و شــتر برای برگشــت بگردم که آن 

هم اگر گیر بیاید شاید به دیار ری بروند ولی به یزد نمی روند.
ســوار اتوبوس شــدیم و خانم آن موقع باردار بود و پسر دوسال 
و نیمه مــان کــه ذوق اتوبوس ســواری داشــت بایــد روی پای من 
می نشســت. همــه چیــز خــوب بــود و حــال و هــوای ســفرهای 
گذشــته را زنده می کــرد. فقط فلاســک و قند و چایــی اش کم بود 
که جایش را بــه کیک و آب میــوه داده بــود. موقع خــواب بچه که 
رســید چون صندلی اخر بودیم پشــت ســرمان جای خــواب بود. 
بچه را گذاشــتم آنجا و گفتم اگر هم راننده خواست اینجا بخوابد 
خب برش می داریم. بعد هم خودمان به خواب رفتیم. نیمه های 
شــب از خواب پریدم و چک کردم که بچه در چه وضعیتی اســت 
ولی دیدم ای دل غافل! جا تر اســت و بچه نیســت! )البته همان 
معنای استعاری اش مد نظرم اســت وگرنه بچه که پوشک بود(. 
اولش دلم ریخت و این ور آن ور اتوبــوس را نگاه کردم ولی خبری 
نبود. زیر صندلی ها را چک کــردم که دیدم بله؛ بچــه از بالای جای 
خواب، یک فاصله بیست_سی سانتی متری را تلپ افتاده پایین 

و همان جا هم خوابیده. 
آمدم بچه را بیاورم بیرون و ســرجایش بگذارم که به این نتیجه 
رســیدم که این چه کاری اســت؟ خب باز هم تلپــی می افتد. لذا 
بی خیالش شــدم و همان زیــر صندلی بــا چادر برایش بالشــت 
درســت کردم و گرفتم خوابیــدم. ســاعتی بعد خانمم بــا هول و 
ولا بیدارم کــرد که پا شــو بچه نیســت. گفتم نترس زیــر صندلی 

است؛ خودم حسابی حواسم بهش هست.

گفتم آدم 
نمی شوی نگفتم 

که شاه نمی شوی
استادی بود که یک شاگرد داشت. 
راه  دعــوا  و  جنــگ  روز  هــر  شــاگرد 
می انداخــت و کتــک کاری می کــرد. 
شــاگردش  رفتــار  ایــن  از  اســتاد 
شــرمنده بــود. یــک روز کــه شــاگرد 
حسابی در کوچه غلط کاری کرده بود دستگیرش کردند 
و نزد قاضی بردند. اســتاد سندی برد تا شــاگرد ناخلف را 
آزاد کند. استاد از کسانی که کتک خورده بودند دلجویی 
کرد و باز شاگرد را ســرزنش کرد که این چه راه و زندگی ای 
است که پیش گرفته ای؟ حیف نونی که می خوری و آبی 
که می نوشی! اگر وقتی که برای تو گذاشته بودم تا تربیت 
شوی را پای خارشتر می گذاشــتم الان شب بو شده بود. 

برو که تو آدم نمی شوی. 
شاگرد هم گفت حالا می بینی. 

آزمــون  و  در   گذاشــت  بیابــان  و  کــوه  بــه  ســر  شــاگرد 
استخدامی گروه یاغیان و اشرار با بالاترین نمره پذیرفته 
شــد. روزهــا و شــب ها یاغی گــری کــرد و شــرارت ورزیــد. 
ســپس راهش را پیــدا کــرد و به مقــام نگهداری افســار 
اســب و کلیددار اصطبل سفارت خانه بیگانه منصوب 
شــد. با تمســک به دُم ِ خَــرِ اجنبی ترقــی کرد و بــه چنان 
مقام بلنــد بالایی در قشــون رســید که حتی مسلســل 
ماکسیم شــان را دادند دســت او و بعــد از آن صدایش 

می  کردند »شاگرد ماکسیم«. 
مدتی گذشــت و شــاگرد ماکســیم توانســت خودش را  

شاه کند. 
روز تاج گــذاری اش دســتور داد اســتاد را کت بســته بــه 
کاخش بیاورند. اســتاد را آوردند و جلوی شاگرد تازه شاه 
شده انداختند. شاگرد تازه شــاه شده بادی که همیشه 
توی ســرش بــود را این بار بــه غبغبش انداخــت و گفت 

خب مردک! دیدی چه شد؟ 
اســتاد گفــت: مــن گفتــم تــو آدم نمی شــوی نگفتــم که 
شــاه نمی شــوی. تو اگر آدم بودی که من پیرمرد را با این 
حال و روز به اینجا نمی آوردی! شــاگرد تازه شاه شده آمد 
حرکتی بزند تــا حرف حق پیرمرد را بشــورد و ببــرد که دید 
دســتورالعملی بــرای ایــن جایــش بــه او نداده انــد.  پس 
یاتاقانش قاطی کرد. ناگهان از سفارت اجنبی زنگ زدند. 
تازه شاه خوشحال شد و پرید تلفن را برداشت که ببیند 
با پیرمرد چه کند که ناگهان از پشت خط شنید: »مردک، 
چــرا در اتــاق خــواب شــخصی ات رادیــوی آن یکی کشــور 
بیگانه  را گوش دادی؟ مگر نگفتــی بی طرفی؟ بدهیم باز 
ماکسیمت کنند؟« تازه شــاه ترســید و صدای ترسش را 
پشت تلفن شــنیدند. گوشــی را قطع کرد و گفت هرچه 
باشد ولی من شاه هستم، در جنگ جهانی هم بی طرف 
هستم که ناگهان دو کشور بیگانه، با خط کش و قاشق و 
چنگال هایشان آمدند و کشور تازه شاه را به دو قسمت 

مساوی شمالی و جنوبی برای خودشان تقسیم کردند. 
اســتاد خواســت برود و به شــاگرد تازه شاه شــده بگوید 
حتــی شــاه هــم نشــدی مــردک مترســک کــه دیــد اصل 
ضرب المثل مشــکل پیدا می کند. از آن به بعد برای فرد 
نالایقی که به جایگاهی برســد و به قدرت و ثروتش بنازد 
و اخلاق انسانی نداشته باشد، این مثل گفته می شود: 

»گفتم تو آدم نمی شوی، نگفتم که شاه نمی شنوی!«

ز  
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خریدن رأی باجناق
ما در ساختمانی به اسم ساختمان 
ایران زندگی می کنیــم. روز رأی گیری 
ســاختمان  مدیــر  انتخــاب  بــرای 
ایران نزدیک می شــد. من که نامزد 
مدیریت شده بودم بیشتر از بقیه 
استرس داشتم. انگار که خانومم را با کارت عابربانکی که 
پیامکش فعال نیست، توی پاساژ تنها گذاشته باشم. 
چون دوره قبل انتخابات شنیده بودم اعتماد به نفس 
همه چیز است، اما نتایج که آمد متوجه شدم یک مقدار 

تبلیغات هم لازم بوده است. 
البتــه نگــران تبلیغــات رقیب هــا نبــودم. بیشــتر نگران 
شــامی بــودم کــه بــه در و همســایه می دادنــد. وگرنــه 
یکی شــان انگار خــواب مانــده و دماغش بــه تنهایی به 
آتلیــه رفتــه. یکــی دیگــر اســمش گرگ علــی و فامیلش 
گداخــان بــود. کســی بــه این هــا رأی نمی دهــد. ایــن کــه 
ایده های خوبی برای آینده ساختمان دارند کافی نیست. 

مدیر ساختمان باید خوشگل و خوش نام هم باشد.
نگرانی من از این بابت بود که اهالی ساختمان ممکن بود 
گول سابقه و مدرک تحصیلی مرتبط را خورده و این اشخاص 
اشــتباهی را انتخاب کنند. پس گفت وگوی چهره به چهره 
را از طبقــه پایین که پدرخانمم آنجا ســاکن اســت، شــروع 
کردم. البتــه خانمم معتقد بــود، طبقه پایینی ها مــن را که 
دامادشــان هســتم ول نمی کنند و به دیگری رأی بدهند. 
این حــرف درســتی بــود امــا مقــداری به آن شــک داشــتم. 
چون بودند رقبایی کــه از طبقه پاییــن نامزد شــده بودند.
برای شــام به منــزل پدرخانمم رفتیم که هــم تبلیغ کنم 
و هم یک وعــده غذا از مخــارج ماهانه منزل کم بشــود. 
سرِ سفره داشتم فکر می کردم که چطور بحث را شروع 
کنم و بــه صحبت هــای مادرزنــم گوش می کــردم. بحث 
تفکیک زباله بود. پدرخانمم که دید دست به غذا نزدم 
گفت: »پســرم، مشــکلی پیش اومده؟« وقتی گفتم نه، 
پدرخانمم بشقاب مرا برداشت و سهم من را هم خورد. 
بخش اول نقشــه با شکســت مواجه شــده بــود. پس 

تمرکز را گذاشتم روی رأی. 
گفتم: »اگه من رأی بیارم همه ساختمون رو مثل خونه 
خودم تمیز می کنم. در اولین قدم هم زباله ها رو تفکیک 
می کنم.« پدرخانمم هم در حال خوردن غذای من گفت: 
»خیلــی خوبــه پســرم. مــا قبــلاً زباله هــا رو می بردیم ســر 
کوچه، از این به بعد می ریزیم خونه شــما. نزدیک تر هم 
هســت.« نمی دانســتم این تعریف بود یا تخریــب! ولی 
فکر کنم این جمله در کنار دامادی من، رأی این طبقه را 

مال من خواهد کرد. 
بعد از آن به طبقه بالا رفتم. باجناقم کلاً آدم تنبلی است 
و خانه  خودش را هم مرتب نمی کند، چه برســد به راه رو. 
پس به او وعده دادم که »اگه مدیر شدم دستور می دهم 
کسی به تمیزی راه رو گیر نده. زباله ها را هم بدون تفکیک 
از شیشــه پرت کن پایین!« روی نقطه حساســی دست 
گذاشــته بودم و فکر می کردم ایــن رأی دیگر مــال خودم 
است. اما باجناقم با نامردی گفت: »شرمنده، کاندیدای 

قبلی گفت: می آد ظرفامونو هم می شوره!« 
درســت اســت که من وعده دروغ مــی دادم ولی حداقل 
وعده ام شــدنی بود. دیدم سه -هیچ عقب افتادم. پس 
دســت به یه تاکتیک ناجوانمردانــه زدم و گفتم: »ببین! 
من پدرخانوم مــون رو راضــی می کنم تــو زن دوم بگیری. 
هم ظرف بشوره و هم راه رو رو تمیز کنه.« بعد هم که برق 
چشم های باجناقم را دیدم، همان موقع هم گوشی را در 
آوردم و با پدر خانمم در این مورد صحبت کردم. داشتم 
قول موافق را می گرفتم که در همین حین پدرخانمم از 

کنار ما رد شد و وارد خانه باجناقم شد. 
متأسفانه رأی و اعتماد باجناق با هم از دست رفت، ولی 
خدا را شکر پدرخانمم فکر کرده بود باجناقم قرار است 

زباله ها را تفکیک کند.
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ابراهیم کاظمی مقد

چه کارکنم؟  

می کارم همچین و همچون
نسل ما همیشه برای تفریح به دنبال تجربه های نو و تازه می گردد. 
اما خیلــی وقت ها ایــن تجربه هــای جدیــد از دل زندگــی اجدادمان 

بیرون می آید.
مثلاً کشاورزی! پدران ما خیلی وقت ها تفریح خود را صرف باغ داری 
و دام داری می کردنــد. بیاییــد گندم هــا را برداریــم و مشــت مشــت 
بپاشیم روی مناطقی که توسط موشک های سپاه شخم زده شده.

روش شخم زنی موشکی روش نوینی ست که به تازگی کشف شده 
و هم خاک را به خوبــی زیر و رو می کند هم انســان هایی را که از کود 

لبریز شده اند تبدیل به کود ترکیبی زمین می کند.

کجا برم؟  

بازار 
بــازار  قــدم زدن در  و  گشــتن  از  بانــوان هیــچ چیــز بیشــتر  بــرای 
آرامش بخش نیست. پس این آخر هفته را نیز سعی کنید آرامش 

را از خودتان دریغ نکنید.
ابتــدا نــزد پــدر یــا همســر رفتــه و از او مبلغــی پــول بگیریــد. اگر 
نــداد کارت بانکی ش در کیــف کارتش اســت. رمز آن هــم تاریخ 
تولد شماســت. اگــر نبود بــا او قهــر کنید. ســپس به بــازار رفته 
، از این عروســک  ، لبــاس، عطر برای خــود خوراکــی، لوازم تحریــر
عجقولی هــا و ســیم دور هندزفری بخریــد. به آن شــال حلقه ایِ 
ســرمه ای رنگ که دیبا جــون خریده و بــه روســری زردش خیلی 

می آید هم توجه کنید.
سپس در مترو یک جفت جوراب ساق کوتاه ۵۰ فروش بازار فقط ۲۰ 

تومان خریده و به پدر یا همسر خود هدیه دهید.

چی ببنم؟  

فارست گامپ
اگر هیچ برنامه ای بــرای آخر هفته خــود ندارید بهتر اســت در خانه 

بنشینید و فیلم فارست گامپ را تماشا کنید.
فارســت گامــپ ماجــرای پسری ســت کــه پاهــای ســالمی نــدارد و 
همیشــه توســط دیگران اذیت می شــود و نامزدش ترکش کرده و 
مادرش مــرده و خیلــی بدبخت اســت و با هر کســی حــرف می زند، 
اشــک او را در می آورد و کائنات همیشه سعی می کند او را با آسیبی 

جدید سوپرایز کند و اصلاً دل آدم برایش جلز و ولز می زند.
حال همه این نکات را یادداشت برداری کرده و جوری که تابلو نشود 
به استاد دانشگاه ارائه دهید تا بهانه ای برای امتحان ۲.۵ شده شما 
جور شود و استاد راضی شود یک نمره قبولی ناقابل به شما داده تا 

این ترم هم مشروط و اخراج نشوید.
بر همگان واضح و مبرهن است که شما از ترم بعد درس هایتان را در 
همان طول ترم خواهید خواند و برای شب امتحان نخواهید گذاشت.

چی بپزم؟  

بِرِد اند دِیتس
برد اند دیتس یکی از غذاهای لذیذ است، باب دندان شما در این 

آخر هفته!
برای تهیه این غذا چند دانه خرمــا را برمی دارید و دو انگشــت خود 
را دو طرف خرما می گذارید و به دو طرف مقابل می کشــید تا هسته 
آن دیده شود. )مراقب باشید برعکس نکشید.( سپس هسته را 
از خرما بیرون می کشــید و دور می اندازید. ســپس نان را جلو آورده 

قسمتی از آن را تکه می کنید و خرما را به آرامی روی نان می کشید.
حــال نــان را دور خرمــا لوله کنیــد و بخوریــد! برای لــذت بــردن از این 
غذا لازم است ساعاتی ســرتان را از گوشــی در بیاورید و اینگونه یک 

اعتکاف معنوی و به دور از مظاهر دنیای کثیف را تجربه خواهید کرد.
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سجاد گیل پور   

ثر حملات    هجده سرباز اسرائیلی به دلیل شناسایی اشتباه بر ا
هوایی،  گلوله باران تانک و شلیک گلوله ارتش اسرائیل کشته شدند.
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